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 اسي اسلاميسةشي در انديگفتمان جهان

ت رويثأو  رانياي اسلاميكرد جمهورير آن بر

∗يبهادر زارع

 اي دانشگاه تهراني جغرافة دانشكد سياسييايار گروه جغرافياستاد

 ماندگاريعل
بدانش آموخته كارشناسي ارشد گروه  دانشگاه شيرازالمللنيروابط

)14/8/91: تصويب تاريخ_7/4/91: تاريخ دريافت(

:چكيده

و بر مبناي واحدهاي مجزاي دولتةنظم سياسي موجود در جهان، برگرفته از عهدنام - وستفاليايي
و انسانشمول، كلاناما از ديدگاه جهان. ملت بنا نهاده شده است و نگر محور اسلام، مرزهاي ايمان

و سرزمينْ  بشري مبناةهاي مختلف جامعشبخةكنند در ترسيم خطوط جداعقيده به جاي مليت
و داراي اصالت است نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبين تصويري فراملي از يگانگي. بوده

و فراتر از آن همبستگي نوع بشر در ساي كهةامت اسلامي و پيوندهاي عقيدتي مشترك است  مباني
بيطور اصولي در تقابل با بنياناين اصل به و مينهاي نظم سياسي در. باشدالمللي حاكم سؤالي كه

چهةبندي جامع اسلامي، مبناي تقسيمةاين زمينه مطرح است آنست كه در انديش  بشري بر مبناي
جمولفه و اين مبناها چه تأثيري بر رويكرد نظام موجود در گذاشته است؟.ا.ا.هايي استوار است

م به مرزهاي عقيدتي توجه داشته، اصلي اينست كه اسلاةدر پاسخ به اين پرسش، فرضي
و سياسي در جوامع انساني گوناگوني گيري را مانع شكل) قومي، فرهنگي، نژادي(هاي جغرافيايي

جامت واحده اسلامي نمي و چنين ديدگاهي رويكردهاي را به عنوان نظامي اسلامي نيز.ا.ا.داند
ي مختلف انديشمندان اسلاميهاديدگاهسي براي اثبات اين فرضيه با برر. تحت تأثير قرار داده است

ج ده.ا.ا.و رويكرد عملي محور اسلامي با نظم گذشته، اختلاف ديدگاه امتةدر طول بيش از سه
.مستقر دنياي امروز مورد بررسي قرار گرفته است

:واژگان كليدي

وس اسلامي، جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي عقيدتي، نظم امتةانديش  تفالياييمحور، نظم
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 مقدمه
 معروف وستفاليالي بر مبناي واحدهاي مجزايةنظم حاكم بر دنياي امروز، برخاسته از عهدنام

مي- دولت كه ساختار نظام بين ملت و باشد و كليه نهادها هاالملل و سازمان و ساير قوانين

ا. اندالمللي نيز بر همين اساس بنا شدهمقررات بين و انديشمندان سلامي بر اساس اما فقها

فراملي از نظم جهاني را كه تفاوتي آشكار با نظم مستقر دارد، هاي دين اسلام، تصويريآموزه

هانخستين ويژگي چنين نظمي ناديده انگاشتن. دهندارائه مي و قلمرو جغرافيايي دولت ي ملي

شكل. كشورهاست به و ايجاد اسلام با چنين نگرشي، معتقد يك بلوك گيري امت واحد جهاني

و معادلات بينةقدرت در چارچوب موازن وران، از نظر اين انديشه. المللي كنوني است قوا

و پراكندگي در جهان اسلام نتيج و تقسيم مستقيم اعمال نفوذ قدرتةتشتت هاي امپرياليستي

به  هاآن و پراكنده استدولت به جهان سوم در انديشيره.ي ملي سازان تصميمةافت توجه

و پراكنده، كلا و وحدت اين بلوك متنوع و تلاش در جهت انسجام ن جمهوري اسلامي ايران

و تجربپذيري تصميمناشي از تأثير هاي تاريخي عملكرد قدرتةسازان آن از چنين ديدگاهي

و مقايس. امپرياليستي در جهان اسلام است دوةبر همين اساس، هدف اين تحقيق، بررسي

بةانديش كه مدعي نظمي امتةا نام انديش متفاوت، يكي و ديگري سياسي اسلام محور است

به نظم وستفاليايي موسوم) ناسيوناليسم(گرايي مليةانديش و كه دولت ملي از آن زاده شده

كه چگونه ديدگاه نظم امت. است جهمچنين اين موضوع و رفتار را.ا.ا.محور اسلام رويكرد

و تتبع قرار گرفته استطي مدت بيش از سه دهه تحت تأثير . قرار داده است نيز مورد تحقيق

كه انديشه و غيراسلامي(ها از آنجايي و) اعم از اسلامي و رويكرد دولت در استراتژي

ميتصميم ميةنمايند، بررسي اين دو انديشگيرندگان نقشي اساسي ايفا به متفاوت، تواند ما را

جمگيرينتايج مطلوبي در جهت و تبيين اصول سياست خارجي هاي كلان هوري اسلامي ايران

. آن، رهنمون سازد

قي تحقةشينيپ
مياگرچه به و بررسيةمحور در انديش نظم امتةرسد پژوهش مستقلي در زميننظر  اسلامي

ج هاي بنيادين در كنون صورت نپذيرفته است، اما پژوهشتا.ا.ا.تأثير مستقيم آن بر رويكردهاي

و انديشه سياسيةانديش و شريعت و بررسي تأثير تعاليم بر اسلام هاي انديشمندان اسلامي

ج  دانشگاهي، متخصصان-به صورت مجزا، از سوي انديشمندان حوزوي.ا.ا.سياست خارجي

مي.و كارشناسان وزارت امور خارجه صورت گرفته است توان بنابر اين پيشينه، اين پژوهش را

 سياسي اسلام برگرفته از آثارةهاي بنيادين انديشاول پژوهشبخش:به دو بخش تقسيم نمود

هاو االله سيدمحمد حسين االله مطهري، آيت، علامه طباطبايي، آيت)ره(ي امام خمينيديدگاه



و تأثي 5ر آن بر رويكرد جمهوري اسلامي ايران گفتمان جهاني در انديشة سياسي اسلام

و بخش دوم پژوهش و سيد محمد باقر صدر، و آثار پژوهشگرانيةاي حوزهبهشتي  دانشگاهي

و مولانا در زمين)جميله( كديورآبادي، زارعي،چون فيرحي، دهقاني فيروز وة، صدقي  اسلام

ج مي.ا.ا.سياست خارجي بهتوان مجموعهاست كه . شمار آورداي ارزشمند در اين زمينه

و فلسف و ابوالفضل شكوري  سياسيةتأليفات مرتبط ديگر، مانند فقه سياسي عميد زنجاني

دريدارابكلابي، اگرچه بر اساس فقه سنتي نگارش و  كاربردية شرايط كنوني كمتر جنبافته

بهةدارد، اما مطالع مي آنها براي شناخت چنين نگرشي مفيد . رسدنظر

قيروش تحق
و در عين-روش اصلي اين پژوهش تحليلي گيري از قياس در سطحي حال بهره توصيفي

اهمچنين تلاش بر اين بوده است تا بر اساس اطلاعات كتابخانه. گسترده است ز منابع اي اعم

وةاسلامي شامل انديش و حقوق بين... سياسي اسلام، فقه سياسي الملل نيز براي، منابع سياسي

. طور وسيع استفاده شودغنا بخشيدن به مباحث پژوهش، به

 اييي ملت وستفال-محور اسلام با نظم دولت امتيسة نظم جهانيمقا
و فراتر از نظم جهاني مورد نظر اسلام در واقع مبين تصويري فر املي از يگانگي امت اسلامي

و پيوندهاي عقيدتي مشترك استةآن همبستگي نوع بشر در ساي به. مباني طور اين اصل

و تقابل با بنيان و بيناصولي در تضاد ميهاي نظم سياسي .باشدالمللي حاكم (Brown, 2000 ,6) 
و تكوينةشاخص عمد ه نظام وستفاليايي، پيدايش، رشد كه بنا به ويژگيادولت ي ملي است

كه بتواند نظم مقتدرانه ةاي را از بالا بر اعضاي جامعاين دوره، يعني نبود يك قدرت فائقه

به سلسله مراتبي ژئوپليتيكبين كه در آن قدرتيالمللي تحميل كند، در انجاميد هاي بزرگ

و قدرت و پايين آن قرار هاي تر به ميزان قدرت خود، در قسمتهاي كوچكبالاي هرم مياني

به سراسر جهان تسري بدين. اندگرفته به آرامي سان نظم وستفاليايي، نظمي اروپايي بود كه

ص1383زاده، نقيب(يافت  ،18(.

بري برخ و ناسازگاري نظم جهاني اسلام با نظم وستفاليايي مبتني و دلايل تناقض  از موارد

هامحوريت نظام ميدولت :بندي كردگونه تقسيمان اينتوي اروپايي را

بهيعقيهاي مرزبند.1 يملي مرزهايجادتي
و نفي دولت ملي به عنوان اسلام بر مرزبندي و ناديده انگاشتن اصل انشعاب ملي هاي عقيدتي

ميمهم گيري در حالي اين موضع. ورزدترين شكل سازماندهي سياسي جوامع بشري تأكيد

و بنيان جامع كه اساس المللي كنوني بر اصالت جغرافياي سياسي خود، يعني دولت بينةاست
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و مرزبندي به جاي. المللي، استوار گرديده استهاي بينملي و عقيده اصالت مرزهاي ايمان

و سرزمين  ةهاي مختلف جامع بخشةدر ترسيم خطوط جداكنند) محورنگرش امت(مليت

درالمللي پذيرفتهبشري، تمام تقسيمات بين ميالملل را تحت حقوق بينشده دهد الشعاع قرار

ص1379ابراهيمي،( و دار.)303، به قلمرو اعتقادي دارالاسلام الكفر مبتني بر يك اين نظام، جهان را

و محور تقسيمات خود از جهان قرار مي اي چنين تلقي ويژه. دهدنظم امتي، كانون اصلي

شوفاداري به امت يا جامعهاي سياسي را از دولت ملي يا مجمع  معتقدان منتقلةهروندان،

كه. نمايدمي و مفهوم جديد كشور«كليم صديقي بر اين باور است بين مفهوم كشور در اسلام

باةدو بر يك پديداين. گرايي، تفاوت اساسي وجود دارددر معناي ملت  واحد اشاره نداشته،

رادرحالي. يكديگر وجه اشتراكي ندارند به مقصود به عنوان وسيلهكه اسلام كشور اي براي نيل

ميالهي به كه با وجود و جايگزين كردن منافع ملي آورد، در غرب يعني كنار گذاشتن خدا

و معين شده است ص1375صديقي،(» نيروي استنباط شده، مشخص چنين نگرشي مختص.)321،

هاي را در انديشهفقه سياسي اهل سنت نيست، بلكه فقه اماميه نيز دقيقاً همين نگرش 

ميسياسي و كديور در متون فقهي. نمايداش تبيين داوود فيرحي، شكوري، زنجاني، دارابكلايي

راةخود در خصوص نظري مي) مانند اهل سنت( امت، رويكرد يكساني گفتني. نمايندتشريح

و تصميماست كه نظريه هاسازان اسلامي انقلاب ايران نيز براي پردازان ملدولت و قلمروي ي

به صورت موانع جدي در مسير زندگي و حتي آنها را مجزاي آنان اعتباري قائل نبودند

مياالله بهشتي مليآيت. پنداشتندمسلمانان مي به«: نمايدگرايي را چنين نقد و آيا انسان متعالي

و پروبال گشوده براي پرواز به سوي ابديت هستي، مي چوب تواند خود را در چاراوج رسيده

كه باشد  به هر معني همهم(مليت، همخوني، به) نژاديزباني، و وحدت حاكمي را زنداني كند

ص1358 بهشتي،(نام وحدت ملي بپذيرد  ،24(.

ا آيآلةاالله طباطبايي در تفسير سورن باره آيتيدر  پس از بحث مفصلي 200ةعمران

ميةدربار  تأثير انشعابات ملي را در ايجاد جامعه دارد، اسلام روابط اجتماعي در اسلام اظهار

و تمامي تاريخ گذشته شاهد آثار زيان.... كلي لغو نموده استبه و تشتت بوده بار اين نوع تفرقه

و استعمار به دنبال داشته است و مصنوعي. استثمار به اين دليل اسلام اين نوع اختلافات فرعي

و جامعهو تمايزات زيان  را بنيان نهاده است كه مرزهاي آن را عقيدهايبخش را لغو كرده

و امثال آن تعيين مي و وطن نه نژاد .)200آيه آل عمران، الميزان، طباطبايي،(كند؛

شمولي االله محمد باقر صدر در تأليفات متعدد خود تلاش نموده است تا خصلت جهان آيت

و محصور ساختن در قلمرويي خاص از طري اسلام را از محلي  ولالق اسـتد گرايي هـاي دينـي

و ارزش. فلسفي اثبات نمايد  كه آرمان و برتر، جامع ـوي بر اين باور است راةهاي والا  بـشري

و هم به وحدت رسانده، همگرايي ايجاد مي و مرزها را بـا توجـه بـه همگـانيةنمايند  امتيازها



و تأثي 7ر آن بر رويكرد جمهوري اسلامي ايران گفتمان جهاني در انديشة سياسي اسلام

و عموميت داشتن از ميان برمي هم. دارندبودن راةبه همين دليل و اختلافـات مرزها  فراگرفتـه

و برابـر قـرار را درخود هضم مي و همگرايـي متـوازن، همـسان و بشريت را در وحـدت كنند

نه از ناحي مي كه هيچ تبعيضي در آن نه از ناحيـةدهند و و موقعيت و نه جنسيت و خون، ة نژاد

و لايه ص1353 صدر،(شود هاي مختلف جامعه، ديده نميها وطبقهمرزهاي جغرافيايي نظـر به).81،

تـري نـسبت بـه جايگـاه رسد در ميان انديشمندان اسلامي، آيـت االله صـدر موضـع شـفاف مي

وي معتقد است استحقاق دولت اسلامي براي. سرزمين در نظام سياسي اسلام ارائه نموده است 

وةدر اختيار داشتن زمين، به اعتبار ادار  اةگسترد عالي و دولت سلامي سياسي اسلام بوده است

اي نيـست، اين شايستگي محدود به هـيچ منطقـهةگستر. خاكي را داردةشايستگي مديريت كر 

و خاستگاه فكري گسترده  و مبدأ و زيرا كيان سياسي دولت اسلامي بر پايه اي اسـت كـه زمـين

و دارنـداًرو، دولت اسلامي شرعايناز. مناطق تفاوتي براي آن ندارد  زمـينةحق دارد صاحب

و ص( سياسي خود درآوردةدنيا را تحت ادار هاي تمامي سرزمينشود .)22همان،

و حقـوق و غيرعملي اين رويكرد در جهان كنوني، تضاد آشكار آن با عرف مشكل اساسي

و روابط بين الملل مي بين 7و4كـه اصـول طـور همـان. استيالدولباشد كه مبناي اصلي رفتار

 اعضا را در روابط خارجي خـود از هرگونـه دخالـت كـهةليك) از فصل اول(منشور ملل متحد

مي دولت ها نقض حاكميت ملي و با مقاصد ملل متحد همخواني نداشته باشد، منع قلمداد شود

مي مي و اعضا را ملزم كه چنين موضوعاتي را تابع مقررات ايـن منـشور قـرار دهنـد نمايد كند

.)7و4، اصل 1945منشور ملل متحد،(

،11سوم بنـد( داخلي نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول متعدد خود از بعد

و صدم و هشتم وي ديگر را بـههادولت، مداخله نكردن در امور)نهم، هفتاد رسـميت شـناخته

و  و مرزهاي جغرافيايي، استقلال، وحدت، تماميـت ارضـي ناپـذير تفكيـك پذيرش قلمرو ملي

ا  و حفظ آن را ميبودن كشور و آحاد ملت در قانون اساسي ضـمن. داندز وظايف اصلي دولت

و انـسان، حاكميـت انـسان بـر سرنوشـت اجتمـاعي  تأكيد بر حاكميت مطلق خداوند بر جهان

به عنوان جلوه  ص 1368قانون اساسـي،(اي از حاكميت الهي تصريح شده است خويش در اصـل.)2،

از: است قانون اساسي در خصوص منشأ حاكميت آمده 56 و انـسان حاكميت مطلق بر جهـان

و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خـويش حـاكم سـاخته اسـت  بـه ايـن .... آن خداست

 بـودن حـقيترتيب، هرچندكه حاكميت از آن خدا دانسته شده است، امـا تأكيـد بـر خـداداد 

و دمكراسـي مـستقيم انساني در حاكميت بر سرنوشت اجتماعي خويش، مبين حاكميت مـردم

مي. است كه ذيل اين اصل اعلام هـايي كـه در ملـت ايـن حـق خـداداد را از راه: داردهمچنان

مي اصول بعد مي  ا. كندآيد اعمال به ن ترتيب تضمين شده استيدر اصل مذكور حاكميت ملي

ا در خـدمت منـافع فـرد يـا گـروهيتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند كس نميكه هيچ
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ص 1383هاشـمي،(ار دهد خاص قر ة دولت مشروطه، ارادةاگرچه در قانون اساسي مانند نظري.)209،

و يگان بهةمردم منبع مطلق مي طور مستقيم قلمداد نشده است، اما اين حاكميت نمايـد كـه گونه

و مـشروط بـر آن، پذيرفتـه شـده  به مثابه امري برگرفتـه از حاكميـت خداونـد حاكميت مردم

به (Milani.1998, p.133).است مي اين تحليل كه تا حدودي منطقي نيز رسد، بـه مـا كمـك نظر

و بـر مي كند تا اهداف كلان ملي از جمله منافع ملي را در درون قلمرو ملـي خـويش تعريـف

وةاما در عرص. مبناي نيازهاي درون سرزميني تعقيب نماييم   عمل، بند شانزدهم از اصـل سـوم

و جهت اصل يازدهم مبناي رفتار هـاي كـلان دسـتگاه ديپلماسـي گيريسياسي، روابط خارجي

تنظـيم سياسـت«: داردي ملي اسـت كـه اشـعار مـي دولت ها جمهوري اسلامي ايران در عصر 

و حمايـتةخارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نـسبت بـه هم ـ  مـسلمانان

و دولـت جمهـوري نان يك امت مسلماةهم«همچنين.»دريغ از مستضعفان جهان است بي انـد

و اتحاد ملل اسلامي قرار دهدةاسلامي ايران موظف است سياست عملي خود را بر پاي   ائتلاف

و فرهنگـي جهـان اسـلام را تحقـقو كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتـصادي

ص 1368قانون اساسـي،(» بخشد و برنام ـانداز بي ـتداوم چنين نگرشي در سند چشم.)40، ةست سـاله

كه در پي خواهد آمد، مؤيد چنين نظري است هاي اعلانـي بر اساس سياست. پنجم توسعه هم

به هيئت دولـت)ش1387(اي از سوي رهبر انقلابهيو اجرايي جمهوري اسلامي ايران، ابلاغ 

و برجستگي ويژه  و اي در امـور سياسـى، دفـاعى صادر شد مبني بر اينكه اصول زير از اهميت

و: امنيتى برخوردارند و نقش جمهورى اسـلامى ايـران در منطقـه اعتلاى شأن، موقعيت، اقتدار

به نظام بين  و پيشبرد منافع ملى با تأكيد بر تقويت همكارى الملل هـاى منظور تحكيم امنيت ملى

و بين دوجانبه، منطقه  المللـى بـا اولويـت كـشورهاى همـسايه؛ تقويـت روابـط سـازنده بـا اى

و ملت كشو و مستـضعف بـه رهاى غيرمتخاصم؛ حمايت از مسلمانان ويـژه ملـت هـاى مظلـوم

گرايى بيشتر ميان كشورهاى اسلامى؛ تقويت تعامل فرهنگى، حقـوقى، فلسطين؛ تلاش براى هم 

و اقتصادى با جهان، به .)1387دي21اي، االله خامنهآيت( ايرانى_ تمدن اسلامىةويژه حوزسياسى

كه_ تا جريان فكري در همين راس ها سياسي آبادگران و دهـم برآمـده از آن دولت ي نهم

و دستگاه ديپلماسي ايران را مديريت مي نيـاكرد، اصول سياسـت خـارجي خـويش را بـه بود

:شرح اعلام داشته است

و_  گرايي؛جانبهكي تأكيد بر نفي سلطه

و ارت_ و تقويت همگرايي در جهان اسلام و كارآمد ساختنيقا تلاش براي ايجاد  منزلت

 سازمان كنفرانس اسلامي؛

و اصلاحات در اين نهاد بين_ المللي مقاومت در برابر اصلاحات آمريكايي در سازمان ملل

و اسلامي؛... بر اساس ملاحظات،  بويژه كشورهاي در حال توسعه
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و ايران؛_  مديريت متعادل بحران در روابط آمريكا

به عنوان_ و هنجار مهار آمريكا  شكن؛ يك بازيگر شرور، عصبي

و روابط با دنيا بر پاي_ . منطق، عدالت، نفي زور واحترام متقابلة گفتگو، تعامل

و رويه تـاكنون) قـانون اساسـي(هاي مزبور در روابط خارجي ايران از ابتـدا تعقيب اصول

مي) پنجمةبرنام( و روابط خارجي ما حكايت د؛ هرچند اين اصـولكناز ثبات در رفتار سياسي

و فراملي تصور شده استةدر عرص و اجرا تا حدودي مشكل  از دولـت هـار رفتـارييتغ. عمل

و قواعد بين سوي ايران در نظام بين و نپذيرفتن هنجارها كه اساس رفتار بازيگران المللي المللي

بي  و و تأثيرگذار بر روند تحولات جه ـاست، مستلزم داشتن قدرتي جهاني اني اسـت تـا رقيب

و علائق بين . Ramazani,1992,p.108)( المللي سياست خارجي خود را عملي سازدبتواند اهداف

و بـا در نظـر گـرفتن با توجه بـه شـرايط موجـود ايـران بـراي رسـيدن بـه چنـين جايگـاهي

به زمان بسيار زيادي نياز دارتوانمندي را.ميها، ار از لحاظ نظامي درحـال گـذ شايد بتوان ايران

و اي تصور نمـود،به يك قدرت منطقه  كـه دو اصـل_ سياسـي امـا از نظـر قـدرت اقتـصادي

اي راه ايران تا رسيدن بـه قـدرت منطقـه_ تأثيرگذار بر روند ديپلماسي در شرايط كنوني است

. درازي در پيش دارد، تا چه رسد به قدرت جهاني  (Ayoob.1995,p.69 ) 

 بخشسامانني تفاوت در قوان.2

به اختلافيدومين نكته اينكه تفاوت اساسي ميان نظم جهان و نظم وستفاليايي،  موردنظر اسلام

هاي انساني بنديگروهو مناسبات بين اقوامةكنندو تنظيم بخشدر منشأ قوانين سامان

تميباز به و به تبع آن، باور به اصل توحيد به اين معني كه در اسلام، اعتقاد علق حاكميت گردد؛

و انسان به خداوند منتهي مي  سطوح مناسباتةشود، تا در كليانحصاري مطلق بر جهان

و نظام و لازماجتماعي تنها آن دسته از قوانين و موثق الاجرا قلمداد گردد كه هايي معتبر

و پيام الهي باشد؛  و حقوقي بين«برگرفته از اراده مندر نتيجه تأسيسات نهادي به ةزلالمللي

و شيوه و منافع ملي گذاري بينهاي اصلي قانونطرق هاالمللي كه اساساً بر حمايت و دولت

و اراد و اند نمي بشري بنا يافتهةخرد و تنظيم مناسبات توانند در سازماندهي جوامع انساني

و حاكميت ملي واجد اباطيل حقوقي محسوب. شمار آيندروابط بين آنها به  با اين نگرش مليت

ص1375صديقي،(» شوندمي ،118(.

و نظم مركزيِة هستةدهندچنين ديدگاهي اصول اساسي تشكيل  روابطةدهند قواعد بازي

هاالمللي، نظير برابري مطلق بين كه_و مداخله نكردن در امور داخلي كشورهادولت

به عنوان اولين نتيجة حقوق بينهادولتترين دستاورد نظم وستفالي مهم لمللي جديد معرفياو

مي_ شودمي ةها در محدوددر اين معاهده حق حاكميت حكومت. دهد را مورد ترديد قرار
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و دخالت در امور كشورهاسرزميني به عنوان تخلف از حقوقيشان رسميت يافت  ديگر

بيةچنين رويكردي در انديش.)Glassner,1989,p: 58-59(الملل شناخته شد بين اعتبار اسلامي

به دليل ضرورت، رهيافت نظم جهاني اسلام حاوي مؤلفهبااين. است به آن همه كه هايي است

 را به عنوان واقعيتي_ نه لزوماً مشروعيت نظم وستفاليايي_دهد تا موجوديت امكان مي

كه چارچوباجتناب ميناپذير و با آن مدارا هاي عمل را محدود به شكل موقت بپذيرد كند،

ص1378ليان، خلي(نمايد  ،66(.

و مصلحت" ام"اصول ضرورت ترين امكانات دروني نظم عمدهةالقري، در زمرو مفهوم

ميجهاني اسلام مي اين. سازدباشد كه گشايش آن را در مقابل الزامات نظم وستفاليايي مقدور

به واقعيتدو اصل فقهي همگام با سير تطور تاريخي امت اسلامي اجازه يافته و اند تا ها توجه

و اجتماعات غيرعضو  و همكاري با ديگر اقوام و با تأكيد بر لزوم ارتباط دقت بيشتري كنند

به خصومت اي از توافقات، بخشامت اسلام، از طريق انعقاد پاره هايي از دارالكفر را كه تمايل

و با آنان مدارا نمايند  ص1365شكوري،(و درگيري با دارالاسلام ندارند، تحمل در.)32، بدينسان

به عنوان بخشي از دارالكفر، قلمرو ديگري  و البته همچنان و دارالحرب حد فاصل دارالاسلام

كه مي و مدارا پيشه كردبه نام دارالعهد شناسايي شده است بنابراين. توان در قبال آن همكاري

ودستگاه ديپلماسي كشورهاي اسلامي مي  مسلمانان با تواند با در نظر گرفتن مصالح اسلام

پي كشورهاي غيراسلامي كه دشمن تلقي نمي و در و ترك مخاصمه ببندد شوند، پيمان صلح

ص1383بيگدلي،(هاي گوناگون منعقد سازد آن قراردادهاي ديگري در زمينه چنين رويكردي.)59،

و سخنان امام را مي به عنوان مهمتوان در مواضع و مفسر اين ساختخميني و ترين معمار ار

به مثابه رسمي و تجلي آن نيز ملاحظه كردهمچنين در قانون اساسي . ترين شكل تحقق

طا: ادآور شده استيخميني در اين باره امام به اسلام براي همه. خاصي نيستةفياسلام مربوط

نه براي ايران، انبيا مبعوث و نه براي مسلمانان و پيغمبر اسلام اند بر انسانآمده است، ها

تواند محصور باشد از يك كشور ها، ما كه نهضت كرديم براي اسلام نميعوث بود بر انسانمب

 نهضتةنهضت براي اسلام همان دنبال. تواند محصور باشد در كشورهاي اسلاميو نمي

صةصحيف(انبياست .)321 نور، جلد هشتم،

ميبر اساس چنين رهيافتي، به به دنبانظر به آيد انقلاب اسلامي ايران و ل نقد تئوريك

و جايگزين ساختن آن با حكومت جهاني اسلام بوده چالش كشاندن نظام بين الملل كنوني

باةامام خميني با تأكيد بر ضرورت تشكيل هست. است  مقاومت در سرتاسر جهان براي مقابله

و غرب، خواهان آن بود تا زمينه و نشيبِشرق جهاي پيمودن راه پر فراز هان دگرگون كردن

و كمونيسم فراهم آيدسرمايه و تصميم. داري به كارگزاران سازان سياست به همين دليل ايشان

بايد ... مسئولان ما بايد بدانند كه انقلاب ما محدود به ايران نيست«: نمودخارجي گوشزد مي
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و توان خود را در ادار چه بهتر مردم بنمايدةدولت جمهوري اسلامي تمامي سعي اين ولي. هر

كه ايجاد حكومت جهاني است منصرف  كه آنها را از اهداف عظيم انقلاب بدان معنا نيست

صةصحيف(» كند .)12 نور، جلد پنجم،

به دريافت به بازسازي كامل مناسبات جهاني قدرت، با اتكا اين تعبير منتقدانه معطوف

و همچنين با اله و تثبيت آن و موانع ظهور و مفهوم هويت اصيل اسلامي ام از اشارات

و دارالحرب استتجويزات مندرج در مرز چنين. بندي عقيدتي جهان به دو بخش دارالاسلام

و تعبيري به و سازوكارهاي بر پادارنده و نفي غالب مباني، تأسيسات، نهادها صراحت طرد

مي بينة جامعةنگهدارند ص1382نوروزي،( كردالملل كنوني را اعلام را.)354،  ستا در همين

و مبارزه با قدرتامام به عنوان خميني با اصرار بر ماهيت عقيدتي جنگ با عراق هاي بزرگ

و ياد پايانةنمودي از مبارز و كفر و ناپذير بر عليه شرك كه ما بر سر شهر آوري اين نكته

ت البته ما اين واقعيت را در سياس«:نمودمملكت با كسي دعوا نداريم، صراحتاً اذعان مي

و بين كه درصدد گسترش نفوذ اسلام در جهان مان بارها اعلام نمودهالمللي اسلاميخارجي ايم

و هستيم جهانةكردن سلطو كم را. خواران بوده حال اگر نوكران آمريكا اين سياست

ميتوسعه و استقبال و تفكر تشكيل امپراتوري بزرگ نام بگذارند، از آن باك نداريم . كنيمطلبي

د و كمونيسم در جهان هستيمهاي فاسد صهيونيسم، سرمايهرصدد خشكانيدن ريشهما » داري

صةصحيف( ده.)118 نور، جلد ششم، وةاما از  دوم انقلاب، جمهوري اسلامي ايران در رفتار، روابط

و ملي تغييراتي المللي، منطقهالمللي متأثر از فضاي بين بينةمناسبات خويش در عرص اي

ام. جاد نمودتاكتيكي اي  با اولويت دادن به سياستيالقرزايش مفاهيم تئوريكي چون

و اسلامي كردن دو كشور واحد، نيازهاي دولت ملي را بر بين گرايي انقلاب المللالگوسازي

كه بين صدور انقلاب نظريه. بخشدتقدم مي پردازان انقلاب اسلامي در اين دوره معتقدند

و رفع نيازهاي جمهو با توجه به رهنمودهاي. گزينيمري اسلامي، ما دومي را برمياسلامي

و استفتائات خصوصي كه از ايشان شده است، در صورت پديد آمدن نوعي)ره(خمينيامام

تعارض بين اين دو مسئله، دستگاه ديپلماسي ما بايد به رفع نيازهاي جمهوري اسلامي توجه

به نفعةكه توسع چرا. نمايد و صورت اسلام در ايران به هر شكل و ايران را  جهان اسلام است

ص1369لاريجاني،(بايد حفظ كرد ،115(.

ا.3 و ك قطب قدرتيجادي نظم جهان اسلام بر اساس وحدت امت

و در سطح سوم نظم جهاني اسلام، بر كنار گذاشتن تفرقه هاي قومي، فرهنگي، جغرافيايي

و همافرقه به نوعي وحدت ك قطب قدرتيهنگي عملي در راستاي ايجاد اي براي دستيابي

و معادلات بينةدر چارچوب موازن مي قوا و. شودالمللي كنوني تأكيد از اين منظر، تفرقه
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و زبوني آن را فراهم آورده، نتيج  مستقيم اعمال نفوذةپراكندگي امت اسلامي كه اسباب ضعف

به قدرت هادوهاي امپرياليستي از طريق تقسيم جهان اسلام و پراكنده استي مليِلت . جدا

همهمان و اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است، ةطوركه در مقدمه

و تا حدودي مسلمانان يك امت واحد تلقي شده و دولت مسئول تحقق چنين كار سترگ اند

.نيافتني استدست

 ارشاد، همه جا خطابش به سازان كلان جمهوري اسلامي معتقدند اسلام در مقامتصميم

اي تحت عنوان يا ايهاالقريش يا در قرآن هرگز آيه. ها بوده است يعني انسان"الناس"مردم

هاي پيامبر اسلام نيز عملاً در راه انجام دادن همين رسالت جهاني گام«بينيم العرب نميايها

و در دور درةبلندي برداشت جهت معرفي آيين خود اقدام كوتاه زمامداري، با ديپلماسي فعالي

ص1366شريعتي،(» كرد ص1386؛ مطهري، 114، و.)123، و اصل يازدهم اصول ديگر البته در اصل سوم

نه وحدت بشريت در جهان به وحدت مسلمانان جهان توجه شده، ولي. قانون اساسي، تنها

كه وحدت مسلمانان از گام بهطبيعي است و اوليه براي دستيابي و هاي مؤثر  وحدت بشريت

ميزمينه .باشدساز حكومت جهاني اسلام

و جهاناينبه به اسلامي بودن انقلاب شمولي اين مكتب، ترتيب، واضح است كه با توجه

و يا حتي منطقهةتواند خود را در محدودسياست خارجي كشور نمي اي محبوس اهداف ملي

ت و جزء غيرقابل و با توجه به اين رسالت مهم غيير اين اصل سياست خارجي، جمهوري نمايد

و ايدئولوژيك و پويا داشته باشدياسلامي ايران از نظر فكري تاجيك،( بايد سياستي پيشرو، فعال

ص1382 ،11(.

مسلمين بايد با هم يد واحده«: انددربارة وحدت مسلمانان هم امام خميني يادآور شده

و خزاين بسيار، اگر چنانچه با هم مجتمع شوند اگر باشند، مسلمين داراي قدرت بسيار هستند 

هايشان با هم متحد بشود، چنانچه با هم اتحاد پيدا بكنند با حفظ مرزهاي خودشان، لكن قلب

 نور، جلد ششم،ةصحيف(» اينها جمعيت كثيري هستند، همه كشورها تقريباً به آنها محتاج هستند

.)234ص

 لزوم كسب قدرت ولايت فقيهلاب اسلامي، در كتاب امام خميني حتي پيش از پيروزي انق

يكي از و تشكيل حكومت اسلامي را در سراسر جهان اسلام مد نظر داشته، اين مسئله را

ميبه. وظايف نهضت اعلام كرده بود هاي اسلامي در جهان اسلام، رسد تشكيل حكومتنظر

كهپيش درآمدي بر اصل وحدت مسلمانان محسوب مي  تحقق آن تنها راه كسب شد؛ وحدتي

بهاستقلال سرزمين ميهاي اسلامي . رفتشمار

مي اين به كه اگرچه در طول سالترتيب، ملاحظه هاي پس از انقلاب، دستگاه شود

و تحت تأثير شرايط متنوع قرار داشته، ولي اهداف كلاني  و نشيب ديپلماسي ايران در فراز
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هاي اسلامي،، حمايت از جنبش)بر ديپلماسي رسميدر برا(هاي منطقه نظير نفوذ در ملت

و اين موضوع از وجاهتي  و كمك به مستضعفان جهان را همواره مد نظر داشته پشتيباني

و جايگاه ص1383زرومي،( رفيع در جمهوري اسلامي ايران برخوردار بوده استياسلامي ،92(.

مواديهاي گونه كه از نقل قولهمان و نيز بسياري و سخنان مشابه ديگر برميشده آيد، اضع

دهالقراي امت اسلامي در سالامةداعي حدةهاي و حتي تا و توسعه يافته  اول انقلاب، بسط

و ستمديد و رهبريت تمامي ملل محروم و اوج گرفته استةدعوي نمايندگي . جهان قدرت

و آموزه وةخواهانهاي عدالتاين امر تا حدود قابل توجهي از تعاليم دين اسلام نشئت گرفته

و مضامين رويكرد نظم جهاني اسلام اتكا دارد كه از سوي تعقيببر پاره كنندگان اي اشارات

.المللي ايران اسلامي بايد پيگيري شودمنافع بين

و توجه به جهان سوميحما.4 ت از مستضعفان جهان

بهجهان سوم. است»گراييجهان سوم«رهيافت چهارم به مكتب يا رهيافتيطوگرايي ر اعم

كه طي دههاطلاق مي پي تشديد روند استعمار70و60هاي شود و در نتيجه ورود در زدايي

و رونق ياف بينةيافته به جامعاستقلالي تازههادولتقابل توجه    ,Taylor,1989)تالمللي، رشد

p.30)و هم المللي، هايي آن در سطح بيننةزمان با چهر جهان سوم گرايي در ايران نيز همگام

و حتي مي طي نمود و رونق خود را تعهد دكتر توان مواردي نظير سياست عدممراحل تكوين

و طرح ديدگاه نيروي سوم خليل ملكي را نسبت به آن داراي قدمت در انديش  سياسيةمصدق

ميبه. ايرانيان دانست چنرسد بافت ذهني انديشهنظر ين رهيافتي، بيشتر وران سياسي ايران از

كه در دور )به عنوان يك كشور جهان سومي( استعماري در ايرانةناشي از حوادثي است

و تأث . تر از ديگر كشورهاي پيراموني آن برجاي گذاشته استراتي بسيار مخربياتفاق افتاده

بهيموقعيت ژئوپليتيك بهگونه ايران رااي بوده كه  در چهار ويژه در قرن نوزدهم اين كشور

به عرص و حيات سياسي، اقتصادي رقابت قدرتةراه حوادث هاي بزرگ اروپايي تبديل كرده

در ابتداي قرن. هاي استعماري قرار داده استو فرهنگي آن را تحت فشار متعارض قدرت

به بازي قدرت و در اين جدال. هاي اروپايي كشيده شدندنوزدهم زمامداران ايراني ناخواسته ها

و جمعيت ايران در مناطق هاي قابل ملاحظههاي چندگانه، ابتدا بخشبترقا اي از سرزمين

و اقتصادي اين كشور از ميان رفت  و سپس استقلال سياسي و شرقي جدا، ، 1381ساعي،(شمالي

و اين درد مشترك، عقب.)82ص ماندگي ناشي از استثمار در كشورهاي جهان سوم، روشنفكران

به همنوعان خويش سوق دادحاكمان ايران را و تعلق خاطر نسبت .به احساس همدردي

 زياديةوجود آنكه گفتمان سياسي مسلط، امكانات بالقو پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با

گونه كه مرحوم شريعتي همان_ گرايانه در اختيار داشتسومبراي نشان دادن تمايلات جهان
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و مستكبر يا نهادهايي گرايانه را در قالسوم جهانةانديش ب مفاهيم اسلامي نظير مستضعف

و قابيل بيان مي و نمادهاي اين شكل جهان نشانه–كردچون هابيل شده گرايي يا اسلاميسومها

و غيركلامي را آشكارا مي و غيررسمي يا تجليات كلامي توان در تمامي تظاهرات رسمي

اس، در مورد دو شعار اساسي انقلاب اسلامياس اينبر. گرايي ايدئولوژيك ملاحظه كردسنت

و ممتاز جمهوري  به شعارهاي غالب و ايران كه بعداً خصلت نمادين بسيار نيرومندي يافت

نه غربي،  نه شرقي، و اسلامي ايران مبدل شد؛ يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي

و تجلي هر دو وجهجمهوري اسلامي را شايد بتوان صريح راييگ جهان سومةترين صورت

.شمار آوردبه

به قطب و وابستگي هاي جهاني قدرت را توصيه شعارهاي يادشده از سويي نداشتن تعهد

و الگوي مستقل غيرسرمايه و از سوي ديگر بر پيروي از يك راه سوم و نموده داري

و تحول اجتماعي تأكيد ورزيده است ن قانون فراتر از آن در پي تدوي. غيرسوسياليستي توسعه

به مهم ترين اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهان سوم گرايي متجلي در شعارهاي انقلابي،

و نهادي به و صورت تعهدي حقوقي و سند رسمي كشور راه يافته خود ميثاق ملي قانوني

ةاز مبارز... جمهوري اسلامي ايران: قانون اساسي آمده است154در اصل. گرفته است

مي مستةطلبانحق ، 1368قانون اساسي،(كند ضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت

ما معتقديم بدون محو كامل: كشورمان هم گفته استةولايتي وزير اسبق امور خارج).40ص

و قطع ايادي دستآثار استكباري ابرقدرت نشانده در ها در سرنوشت كشورهاي جهان سوم

مس(اين كشورها  به جايي نخواهند برد)تضعف جهان سومكشورهاي ، 1373ولايتي،(، آنها راه

).45ص

و بيان امام خميني مطرح شده كه همواره در كلام و محرومان اند، عمدتاً كساني مستضعفان

و قدرت سياسي از سوي حكومت  كه از نظر امكانات مادي هـاي هاي طاغوتي يا قطـب هستند

ك سرمايه به ضعف و قدرتمند، و. اندشيده شده دار از ديدگاه امام خميني حمايت از مستـضعفان

كه از آغاز آفرينش در تمام اديان الهي به آن توجـه شـده اسـت  اسـلام«: محرومان امري است

و تعليمـات اسـلام«،»براي نجات مستضعفين آمده است  اسلام براي همين مقصد آمـده اسـت

كه مستكبري در زمين نباشد  و نتوانند مستكبرين، مستضعفين را استعمار براي همين معنا است

جمهوري اسلامي ايران نيز بايـد خـط اصـولي دفـاع از مستـضعفين را بـه هـر.و استثمار كنند

ص6 همان، جلد(» صورتي كه ممكن است حفظ نمايد  از ديـدگاه: دهشيري بر اين باور اسـت.)71،

و همكاري نهاد)ره( امام خميني   ممالـك مستـضعف بـرايةينـ، وحدت كشورهاي جهان سوم

و غرب، شورش عليه نظم تبعيض مقابله با جهان آميز جهاني، استقلال كـشورهاي خواران شرق

و تحكيم سياست عدم تعهد مستضعف در تصميم   اين دسـته از كـشورها مبنـي بـر عـدم گيري



و تأثي 15ر آن بر رويكرد جمهوري اسلامي ايران گفتمان جهاني در انديشة سياسي اسلام

به پيمان و سعادت تمامي بشريت امـري لازم نظامي قدرت_ هاي سياسي الحاق و هاي بزرگ،

در اين خصوص ايشان نقشي محوري براي جمهوري اسلامي ايران در راسـتاي. ضروري است

و نهادينه  سازي نهضت مستضعفان عليه مستكبران قائل بودنـد تـا از ايـن رهگـذر فراگير كردن

و حاكميت دست يابنـد  ص 1379دهـشيري،( تمامي كشورهاي مستضعف به استقلال نهـضت«.)34،

به منطقه نهضت مستضعفين ... ما از. اي خاص تعلق داشته باشد سراسر جهان است قبل از آنكه

ازةخداي تعالي موفقيت هم و آزادي كامـل  ملل مستضعف جهان را در راه رسيدن به پيروزي

به سلطه مي خصوص آمريكاي جهان گران جهان ص10 نـور، جلـدةصـحيف(» نمايمخوار مسئلت ،217(.

و كـشو و موضوع حمايت از مستـضعفان رهاي جهـان سـوم پـس از ورود در قـانون اساسـي

به آن به صورت ميثاقي بـراي روابـط خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران  اختصاص چند اصل

به  كه روابط با جهان اسلام در اولويت اول، با كشورهاي مستضعف جهان سـوم گونهدرآمد؛ اي

و با جهان صنعتي در مراحل بعد قرار گرفت . در اولويت دوم،

و پايدار سياست خارجي كه يكي از گفتمانيگرايزاده در نقد مستضعففسي هاي مسلط

ميجمهوري اسلامي ايران محسوب مي و تعديلبه«: گويدشود، ها، متأسفانه شاهد رغم جرح

و فرهنگي كارآمد حاكم بر جامعه، اهداف انساني،  كه به لحاظ فقدان فضاي معرفتي آنيم

و يا حما كمكرامت انساني به تقويت آنان انجاميد، بلكه صرفاً يت از بخش مستضعف، تر

و مستضعف به جاي. مبارزه با بيمار مستكبر شد تا رفع بيماري هر دو طرف مستكبر اين اقدام

به چالشي عظيم عليه ايران  و فرصتي براي سياست خارجي كشور فراهم كند، آنكه دستاورد

ص1381زاده، سيف(» تبديل شد گرايي را در سياست خارجي ايران گفتمان مستضعفوي.)45،

ميپايان و معتقد استنايافته و موضع«: داند ةمرتبگيري مسئولين بلندمروري بر قانون اساسي

هاي گرايي در ايران، هنوز مأموريتجمهوري اسلامي ايران حكايت از اين دارد كه با آرمان

ج و نسق و فرامرزي براي آفرينش نظم كم. ديد جهاني پابرجاستفراملي بيشواين نگرش

بههنوز در جهت درگيري  كارين اَلف،ةقضي. طور كلي وجود داردهاي سياست خارجي ايران

و كره حمايت از سياست هاي چاوز در ونزوئلا، فيدل كاسترو در كوبا، ارتگا در نيكاراگوا

ص(»شمالي تجلي چنين سياستي است .)36همان،

سيسبي قاعدة نف.5 و  جمهوري اسلامي ايرانياست خارجيل

ميبه و نيز مستضعفنظر و نفي آن در جهان به عنوان رسد رويكرد مبارزه با سلطه كه نگري

ج ده.ا.ا.رويكرد غالب دستگاه ديپلماسي و فكريةاز به لحاظ ماهيتي  شصت تاكنون بوده،

و توجه خود را بر  وارثان نهايي زمين_ مستضعفانبرآمده از انديشه اسلام است كه تأكيد

و عامل ديگر قاعد و فقهاي اسلامي با استناد به آيات. نفي سبيل استةقرار داده انديشمندان
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آيايمبنا(قرآن كريم ثيحد()ع(و روايات معصومين) سوره نساء44و41،43اتين اصل

نةاي فقهي را به عنوان قاعد، قاعده)معتبر اعتلا براساس اين قاعده، راه. اندموده نفي سبيل بنا

و سلط و كفار بر جوامع اسلامي در حوزهةهر نوع نفوذ هاي مختلف سياسي، نظامي، اقتصادي

و از نظر سياسي نپذيرفتن تحت. فرهنگي بايد مسدود شود و استبداد الحمايگي، نفي ظلم

و تصميمهاي اسلااستعمار، جايز نبودن مداخله بيگانگان در امور داخلي كشور هاي گيريمي

ن و تدبير نظامي را و از نظر نظامي تسلط بر مقدرات ميسياسي مورد تأكيد است .رديگيز دربر

و منع مشاوره در حوزه و جلوگيري از نفوذ فرهنگي هاي در ضمن نداشتن وابستگي اقتصادي

و نظام نگر دو جنبهبه گفته سجادي، اين قاعده بيا. در روابط خارجي مد نظر استيفرهنگي

كه جنب و سلبي است و سرنوشتة سلبي آن ناظر بر نفي سلطةايجابي  بيگانگان بر مقدرات

و جنب و اجتماعي مسلمانان،  ايجابي آن بيانگر وظيفه ديني امت اسلامي در حفظةسياسي

و از بين بردن زمينه ص1385سجادي،(هاي وابستگي است استقلال سياسي ميبه.)176، رسد نظر

جةيگاه قاعدجا تنها معطوف به خود نبوده است، بلكه اين.ا.ا. نفي سبيل در سياست خارجي

به زمينه بهاصل و طور كلي مستضعفان جهان تبديل اي براي دفاع از جهان اسلام، جهان سوم

و در قالب ظلم بيشده و مواجهه با هاي موجود در عدالتيستيزي، مبارزه با استكبار جهاني

مي بينةعرص  سياسي در ايران است–اولين شخصيت فقهي)ره(امام خميني. ابديالمللي نمود

ايشان اظهار. گر استعماري استهاي سلطهكه خواهان رهايي مستضعفان از يوغ قدرت

به) مستضعفان جهان(ما از تمام كشورهاي زيرسلطه: دارندمي و براي دست آوردن آزادي

مياستقلال كاملاً بهنم پشتيباني و به آنان مياييم گوييم كه حق گرفتني است؛ قيام كنيد صراحت

ميمن بارها گفته. روزگار براندازيدةها را از صحنقدرتو ابر و هم اكنون هشدار كه ام كه دهم

و آفريقا به خودشان متكي نباشند، تا ابد گرفتارنداگر شرق ستم به آفريقا شرق ...من. كشيده

و تمام كش مي ورهاي تحتزيرسلطه و دست آمريكاي ستم اخطار كنم كه متحد شويد

.)147ص،12ج،)ره(خميني امام(هاي خود قطع كنيد كار را از سرزمينجنايت

ش در مجمع عمومي سازمان 1366اي، رئيس جمهور وقت ايران، نيز در سال آيت االله خامنه

و نفي سلطه جهاني را از نگاه انقلاب اسلامةملل، ماهيت نظام سلط ) نفي سبيل(ي تشريح كرد

مي. بر سرنوشت ملل جهان را خواستار شد و پيام ما به همه ملت: دارندايشان اظهار  ها

ميهادولت كه بييي و و ارادخواهند مستقل هاي بزرگ جهاني بمانند، سلطهةاعتنا به خواست

و ملت خود اعتماد كنن به خود و كه از آنان نترسند  امروز عملاً جهان ميان.داين است

و سلطهقدرت ميهاي بزرگ و آنان خود را صاحب اختيار دنيا به. شمرندگر تقسيم شده است

و سلطهاعتبار ديگر، جهان به دو بخش سلطه و بخش اول خود را گر پذير تقسيم شده است

از. داندمالك سرنوشت بخش دوم مي نابرابر ميان وجود همين روابط: نظام سلطه عبارت است
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به ميل خود انقلاب. اين دو بخش از جهان و براي رژيمنظام سلطه هاي انقلابي ها را نفي

ميمشكل ميرغم خواست ملتاين نظام علي. كندتراشي گيرد، با مفاهيم ها براي آنان تصميم

ميبه ميل خود بازي مي و آن را بر طبق مصالح خود تغيير همكند و خوةدهد را امكانات د

ميبراي جاانداختن آن به مي منافع سلطهيچنين نظام. بردكار و موجب گران را مطلق داند

د مييناديده انگاشتن منافع .)1366 شهريور31اي، االله خامنهآيت(شودگران

و مبارزه با قدرتةمقول گر استعماري در دستگاه ديپلماسي ايران هاي سلطه نفي سلطه

داسابقه و انتخاب اين موضوع بعد از بركناري بني.رداي ديرينه صدر از رياست جمهوري

و تسلط انقلابيون بر سياست خارجي كشور آغاز االله خامنهآيت به سمت رياست جمهوري اي

كه بي ما«: ها بنگريدگيريهايي ديگر از اين موضعبه نمونه. وقفه تاكنون ادامه يافته استشد

و قطعر استكباري ابرقدرتمعتقديم بدون محو كامل آثا ها در سرنوشت كشورهاي جهان سوم

ولايتي،(» آنها در اين كشورها، اين مذاكرات راه به جايي نخواهد بردةدست ايادي دست نشاند

ج«.)، مجمع عمومي سازمان ملل37اجلاس  به پيروي از اصول اعتقادي خود مبني بر حمايت.ا.ا.دولت

اي مستضعف در برابر مستكبرين از اولين روزهاي پيروزي انقلاب،ه ملتةطلبانحقةاز مبارز

و اقتصاديةكلي نفي.) مجمع عمومي44همان، اجلاس(» را قطع كردهادولتاش با اين روابط سياسي

ج و تمام.ا.ا.سبيل يكي از اصول پايدار دستگاه ديپلماسي و تا حيات آن خواهد بود بوده

و مجريان رهيافت آندولتمردان مي. اند سياست خارجي ايران مدافع به عبارت: گويدخرازي

هاي ما، طرد ساده، منظور ما از استقلال در سياست خارجي، آزادي در پاسداري از ارزش

و كرنش نكردن در برابر قدرتةطلبانهرگونه اميال سلطه به. هاي بزرگ است ديگران ما

و براي حفظ آن استقلال خود افتخار مي مي جنگيمكنيم ؛ براين اساس توسعه ...با تمام وجود

و نفي هرگونه سلطه و روابطمان با كشورهاي جهان، بر پايه احترام متقابل، منافع مشترك گري

ص1384خرازي،(پذيري است سلطه .)207و60،

در88ژاد، رئيس جمهور وقت ايران، در مهر ماهنمحمود احمدي  هنگام سخنراني خود

و نفي چنين نظامي، مجمع عمومي و عملكرد نظام سلطه در جهان سازمان ملل، دربارة جايگاه

يكي بر اساس ترجيح منافع مادي خود بر ديگران، با توسعه: دارداظهار مي از دو جريان متقابل،

و محروميت، تحقير انسان و ستم، فقر و فريبنابرابري و اشغالگري به دنبال ها، تجاوز كاري،

و تحميل ارادتسلط بر جها و آينده خود بر ملتةن و در نتيجه نااميدي اي تاريك را در هاست

 وضع موجود حاكم بر جهان ممكنةبسيار روشن است كه ادام. نمايدبرابر بشريت ترسيم مي

يك. نيست و نقطشرايط و نامطلوب فعلي، برخلاف فطرت انسان  مقابل هدف آفرينشةجانبه

و انسان است بي سرمايهة تحميل انديشدوران. جهان و علاقه يك داريِ و القاي سليقه عاطفه

به نام جهانية جهاني، توسعةگروه خاص بر جامع و عصرِ برپايي سلطه بر جهان سازي
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بهامپراطوري و تر آن است كه قدرتاما تهديد بزرگ. پايان رسيده استها هايي با تكيه بر زور

وزر بخواهند فضايي از بي به عدالتي و در عين حال با اتكا  زورگويي را برجهان تحميل نمايند

و حقوق بشر نيز بخوانندةشبك از.)www.Asriran.ir( تبليغاتي، خود را مدافع آزادي، دمكراسي

ج و دعوتالمللي بر اساس دو اصلِاصلاح محيط بين.ا.ا.ديدگاه د- نفي سبيل و جزءكه هر

و ايران محسوب مي اصل دفاع از مستضعفان. ميسر است-شونداصول سياست خارجي اسلام

و نيز سياست و مبارزه با مستكبران بهنه شرقي، نه غربيِجهان و دعوت  جمهوري اسلامي

و دعوت دانست بنابراين دفاع. پذيرش دين اسلام را بايد همسو با پيروي از اصول نفي سبيل

و فقراز محروما و مستضعفان، ظلم بهن و برقراري عدالت ميستيزي كه طور طبيعي ايجاب كند

و حتي جهان اسلام مطرح نمايند راهي. آنها اين مسائل را بسيار فراتر از درون مرزهاي ايران

به كمال مي رسد كه انقلاب اسلامي پيش پاي دستگاه ديپلماسي خويش قرار داده است آن روز

ج ةبراي اين منظور حتي لزوم تشكيل جبه. هان از زير بار مستكبران خارج شوندكه مستضعفان

تر از جهان اسلام، براي سروري پابرهنگان جهان توصيه انساني، وسيع–قدرتمند اسلامي

ميولي پور. شودمي كهزرومي تصريح و آرمان: كند خواهي انقلابيون متاسفانه شور انقلابي

م و قدرت و خواستههرگز ميان توان و حجم عظيم توقعات و معقولةك رابطيها، لي  منطقي

ج به عبارت ديگر دستگاه سياست خارجي و با اين امكاناتبه.ا.ا.برقرار نساخت؛ تنهايي

زرومي،( مستكبرين جهان رهايي بخشدةتواند مستضعفان را از زير بار سلطناكافي، چگونه مي

ص1383 اربراساس.)199، و پايدار است كه امام خميني همين رويكرد نه"سياست)ره(زشي
و مبناي تمام روابط خارجي جمهوري اسلامي با كشورهاي را پيش"شرقي نه غربي فرض

و به منزلةگونه سياست يعني نفي كامل پذيرش سلطاين. نمايدجهان معرفي مي بهة كفار  عمل

اةقاعد ص4ج, نورةصحيف(ست نفي سبيل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ،317(.

جهينت
و مستقر در دنيا، برپايه 1648 وستفاليا در سالةاز زمان انعقاد عهدنام م تاكنون، نظم حاكم

و كليه و يكسان كشورها به عنوان واحدهاي سياسي مستقل پذيرفته شده است حقوق برابر

و نهادهاي بين و بر قوانين، مقررات بهالمللي نيز بر همين مبنا رسميت شناختن استقلال اساس

آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار. اندالملل، شكل گرفتهواحدهاي سياسي در نظام بين

و فراملي مورد نظر اسلام بر اساس  و تحليل نظم جهاني شمندانيي اندهاديدگاهگرفته، تشريح

و واكاوي تفاوت و اساسي اين نظمو فقهاي علوم اسلامي  با نظام حاكم بر دنياي هاي ماهوي

نظم جهاني مورد نظر اسلام، در واقع مبين تصويري فراملي از يگانگي امت. كنوني است

و فراتر از آن همبستگي نوع بشر در ساي و پيوندهاي عقيدتي مشترك استةاسلامي اين. مباني
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و تقابل با بنياناصل به و بينطور اصولي در تضاد موهاي نظم سياسي ميالمللي . باشدجود

و تكوينةكه شاخص عمددرحالي ها نظام وستفاليايي، پيدايش، رشد ي ملي است، در دولت

ترين شكل هاي عقيدتي به عنوان مهممحور، مرزبندي نظم فراملي امتةاسلام نيز بر پاي

ترين هاي اين پژوهش، مهمبر اساس يافته. سازماندهي سياسي جوامع بشري، مورد تاكيد است

محور، در اين ابعاد ملت- هاي ناسازگاري نظم عقيدتي اسلام با نظم وستفاليايي دولتفهمؤل

و تحليل است به جاي هاي بينبندياسلام در تقسيم. قابل بررسي به مرزهاي عقيدتي المللي

و دارواحد به قلمرو اعتقادي دارالاسلام الكفر قابل هاي سياسي مستقل معتقد بوده، جهان را

م و تنظيمتفاوت ديگر، اختلاف در منشأ قوانين سامان. دانديتقسيم  مناسبات بينةكنندبخش

و گروه همبندياقوام  اين قوانين منشأ الهي دارند، اما در نظامةهاي انساني است كه در اسلام

به دنبال كنار گذاشن تفرقه. وستفاليايي مبنا بشري است و در سطح سوم، نظم جهاني اسلام ها

و غيره براي دست يافتن به نوعي گونيگونا هاي سياسي، جغرافيايي، قومي، فرهنگي، نژادي

و در پناه آن ايجاد يك قطب قدرت در چارچوب موازن كه نظام از آنجايي. قواستةوحدت

و انديشه و تعاليم و جمهوري اسلامي ايران بر مبناي شريعت هاي اسلامي شكل گرفته است

خبنيان و بسياري از كسانيگذار آن، امام شكلميني، و تأسيس نهادهاي آن نقشكه در گيري

و فقهاي اسلامي بودهاساسي داشته اند، بنابراين اصول اساسي اين نظام اند، خود از انديشمندان

سه ده . هاي اسلامي كاملاً متأثر بوده است گذشته از انديشهةو رويكردهاي آن در طول بيش از

شكلدر واقع نظم فراملي و پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، از سوي جهان اسلام از گيري

هايي، از جمله گرايش به ايجاد يك بلوك اسلامي، جمهوري اسلامي ايران در قالب مؤلفه

و جايگزين ساختن حقوق بين الملل اسلامي به جهان سوم نگري، حمايت از مستضعفان جهان

پيي اسلاهادولتعنوان مبناي رفتار سياسي  .گيري شده استمي،
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